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ــتق  محمدبن زكرياى رازى كه در زبان هاى مش
ــد ــروف به RHAZES مى باش ــان لاتين مع از زب

ــك محقق و فيلسوف برجسته اى  ــاز و پزش داروس
است و با آن كه در سنين بالاى زندگى به تحصيل 
ــفه پرداخت، به روايت ابن ابى اصيبعه  طب و فلس
ــت و سى و هشت كتاب و بر طبق تحقيقات  دويس
ــت و هفتاد و  ــادى دويس ــود نجم آب ــر محم دكت
ــف مانند طب ــاب در فنون و علوم مختل ــك كت ي
ــا، الهيات ــوم، كيمي ــات، نج ــى، رياضي داروشناس
ــفه، مافوق الطبيعه و ساير رشته هاى علمى به  فلس
ــته تحرير درآورده است. در صورتى كه به طول  رش
عمر اين عالم كم نظير جهان توجه كنيم كه با سال 
ــال و پنج روز و بر  ــصت و دو س هجرى قمرى ش
ــال هجرى شمسى شصت سال و دو ماه  مبناى س
بوده است و با توجه به اين كه از سن چهل سالگى 
ــكى و فلسفه روى آورده، بيشتر به عظمت  به پزش

و نبوغ خارق العاده اين دانشمند پى مى بريم.

برخلاف  كه  رازى  مهم  بسيار  ويژگى هاى  از 
فيلسوفان و پزشكان هم دوره او است، اين نكته 
مى باشد كه رازى در اكثر نزديك به تمام موارد 
با آن كه عين مطالب حكماء يونانى را با ذكر مآخذ 
عنوان مى كند، نظر خود را نيز بر پايه تجاربى كه 
به دست آورده، بيان مى دارد و به طرح و تعديل 
و احياناً حذف نظريات استادان قبل از خود و از 
جمله پزشكان يونان اقدام مى كند. به عبارت ديگر
رازى نه فقط همه مواريث پزشكى قديم را جذب 
دست  به  كه  تجاربى  براساس  خود  بلكه  مى كند 
آورده، نكاتى بر مواريث پزشكى قديم مى افزايد و 
هر آن چه به نظرش نادرست و يا غيرعلمى مى آيد

بيان مى كند تا خواننده فهيم و فكور بتواند برترى 
نظريه رازى را به نظر گذشتگان دريابد (1).

اين  كه  هستيم  سپاس گزار  را  بزرگ  خداوند 
توفيق را عطا فرمود تا در سال هاى گذشته و در 
تولد  سالروز  با  همزمان  و  سال  هر  ماه  شهريور 
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محمدبن زكرياى رازى به معرفى زندگى نامه و آثار 
گوناگون او بپردازيم و به وعده خود در زمان شروع 
كار نشريه عمل نماييم. در سال جارى با توجه به 
اين كه اكثر آثار رازى در زمينه هاى مختلف معرفى 
شده، به بررسى ديدگاه اين دانشمند بزرگ نسبت 
به پديده عشق و دوست داشتن كه تاكنون مطرح 
نشده، مى پردازيم. اميد است مورد توجه همكاران 

عزيز قرار گيرد.
و  همزاد  و  ديرپا  پديده  داشن  دوست  و  عشق 
همراه بشر است. اين پديده يكى از ابعاد وجودى 
بودن  كامل  انسان  آن  بدون  كه  مى باشد  انسان 
خود را از دست مى دهد. عشق و احساس دوست 
داشتن ابعاد و جنبه هاى گوناگون دارد كه لطافت 
انسان  آن،  بدون  و  مى كند  هديه  انسان  به  را 

موجودى خشن و خشك مى شود.
عشق انواع گوناگون دارد كه قابل تقسيم بندى 
عشق  مى باشد.  معنوى  عشق  و  مادى  عشق  به 
ثروت مال،  اشيا،  داشتن  دوست  شامل  مادى 

زيورآلات، جنس مخالف و ... بوده و عشق معنوى 
به  عشق  و  بشر  نوع  و  انسانيت  به  عشق  شامل 
نجات و خوشبختى او، عشق به عدالت و آزادى
عشق و علاقه به خوبى و انسان هاى خوب و از 
همه مهم تر دوست داشتن بارى تعالى به عنوان 
بزرگترين صانع كه كار عرفا و برگزيدگان است.

از پاك ترين عشق ها كه آن را قابل قياس با انواع 
ديگر دوست داشتن نمى دانند، عشق مادر به فرزند 
است كه هيچ گونه آثار ماديت و منفعت طلبى در 
آن نيست و خلوص و پاكى و صداقت ويژگى آن 

مى باشد.
از جانب ديگر گفته مى شود كه تاريخ را دو چيز 

مى سازد يكى عشق و ديگرى كينه كه همان نبود 
حكومت به  عشق  قدرت،  به  عشق  است.  عشق 
عشق به جهان گشايى، عشق به سلطه بر جهان و 
... از جانب ديگر عشق به آزادى، عشق به اجراى 
عدالت، عشق به نجات هم وطن و هم نوع و عشق 
از  همه  و  همه   ... و  ديكتاتورى  و  ظلم  رفع  به 
عوامل تاريخ ساز و دگرگونى هاى اجتماعى است.
انسانى  غرايز  از  برگرفته  كه  همسر  به  عشق 
تداوم  عامل  و  مقدس  عشق هاى  از  هست  نيز 
زندگى و نسل بشر است كه خود مقوله اى خاص 

و برجسته ترين نوع دوست داشتن مى باشد.
فيلسوفان داشتن  دوست  و  عشق  باب  در 

گوناگون  نظريات  روانشناسان،  و  اخلاق گرايان 
طرح كرده اند كه هر كدام از آن ها در جاى خود 
قابل توجه و بررسى مى باشند اما محمدبن زكرياى 
رازى نظريات خاص و عجيبى نسبت به اين مقوله 

دارد كه در ادامه به آن مى پردازيم.
بيمارى  را  عشق  گونه  هر  كلى  طور  به  رازى 
وخيم و بليّه مى انگارد، چه آن كه متعلق عشق و 
دوستى انسان باشد يا دارايى يا موقعيت. از نظر 
وى كسى كه دچار اين بليّه مى شود، در لذت طلبى 
موهومى فرو مى رود كه پايانى جز رنج و درد ندارد. 
به همين دليل به منزله مقدمه اى به تعريف لذت 
مى پردازد تا پندارى بودن لذت را در بليّه عشق 
روشن كند. وى از فيلسوفان طبيعى نقل مى كند 
و  شده  عارض  رنج  از  رهايى  را  لذت  آنان  كه 
را  تعريف  اين  آن گاه  مى دانند.  طبيعت  به  رجوع 
بازسازى مى كند. براساس نظريه رازى انسان و نيز 
گونه هاى ديگر حيوان در وضعيت طبيعى، فارغ از 
لذت و رنج  هستند. لذت چيزى نيست جز لختى 
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آسودگى از درد و لذت كه تنها پس از درد پديد 
نيست  لذت  واقع  در  عشق  بليّه  در  لذت  مى آيد. 

بلكه پندار لذت است (2).
به  فرآيندى)  نه  (و  فرآورده اى  نگاه  با  رازى 
افراد بلند  كه  مى داند  را بليّه اى بزرگ  آن  عشق 
همت خود را از آن دور مى كنند، زيرا عشق مايه 
ذلت پذيرى، خشوع و فروتنى، اظهار نياز و مانند 
از  سخت تر  همت  بلند  افراد  براى  و  مى شود  آن 
بلندهمتان  دليل  همين  به  ندارد.  وجود  امور  اين 
يعنى  غريزه،  و  طبع  به  والاَنفُس)  الهِمَمِ  (الكِبارُ 
عشق  از  الزام بيرونى  به  نه  و  خواسته درونى  به 

دورى مى كنند (3).
بودن  بيمارى  در  رازى  استدلال هاى  از  يكى 
به  را  عاشق پيشه ها  عشق،  كه  است  اين  عشق 
روحانى  طب  اول  فصل  در  وى  مى رساند.  رنج 
ملاك هاى  از  يكى  را  رفتار  از  ناشى  الم  و  رنج 
بيمارى بودن آن مى داند. سلامت، از نظر رازى
حفظ منزلت حاكم بودن عقل سنجش گر در همه 
است  اقدام)  و  تصميم  (خواسته،  زندگى  شئون 
و  الم  ميزان  سنجش  آن  ملاك هاى  از  يكى  كه 
لذت ناشى از رفتار است، اعم از الَمَ و لذت حال 
ملاك  همان  از  عشق  از  بحث  در  وى  آينده.  يا 
كه  مى كند  استدلال  سادگى  به  و  مى جويد  بهره 
به دليل مرگ، حتى اگر حوادث پيش بينى نشده 
هم رخ ندهد، از دست دادن محبوب امر حتمى 
است و از دست دادن محبوب نيز رنج آور مى باشد. 
پس عشاق هميشه در معرض دچار شدن به اين 
غم و رنج هستند و خود را در معرض چنين غم 
و رنجى قرار دادن، عاقلانه نيست. بنابراين، آنان 

به پندار لذت خود را گرفتار الم و رنج مى كنند.

قياس  صورت  به  مى توان  را  رازى  استدلال 
پديده  در  عاشق  داد.  نشان  سالب  ذووجهين 
عشق يا به محبوب دست مى يابد و از او برخوردار 
مى شود و با او همراه و هم نشين مى گردد (عشق 
اول) يا دچار هجران و دورى از او مى شود (عشق 
دوم). هجران و دورى از محبوب رنج آور است و 
ادبيات عارفانه و عاشقانه گواه بر آن است. وصال 
و برخوردارى نيز رنج آور است، زيرا وصال در اين 
ادعا  اين  دليل  نيست.  پايدار  و  هميشگى  جهان 
پديده مرگ است كه سرنوشت حتمى هر انسانى 

است (4).
عاشق  هرگز  فيلسوف  كه  است  معتقد  رازى 
نمى شود و مى گويد يونانيان كمتر عاشق پيشگى 
نبطى ها  و  اعراب  كردها،  صورتى كه  در  مى كنند 

گرايش به عشق دارند (5).
خلاصه آن كه رازى با تحليل عشق به وابستگى 
كسى به كسى يا به چيزى آن را كاستى و بيمارى 
مى نامد  غلط  پندارى  را  آن  و  مى خواند  مهلك 
الم  از  لذت  تشخيص  فاقد  را  قدرت  عاشقان  كه 

مى كند (6).
(ماهيت)  چيستى  از  توصيفى  يا  تعريف  رازى 
عشق بيان نمى كند، اما از تحليل و استدلال وى 
مى توان تلقى او را از عشق به دست آورد. عشق 
امرى است كه بلندهمتى، سعه وجودى و استقلال 
فردى را مى ستاند و به جاى آن كرنش، ذلت طلبى 
نوعى  عشق  اين تلقى،  مى آورد. در  نياز  اظهار  و 
وابستگى يا مايه وابستگى است و البته، وابستگى 
به  وابستگى  است.  روانى  بيمارى  و  مرضى  امر 
معناى اين كه فكر، جسم و حس فرد در گرو فكر
جسم و حس فرد ديگرى باشد با تحقق اصالت 
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خويش  از  شدن  دور  سبب  و  دارد  منافات  آدمى 
بلكه از دست دادن خود و خودباختگى مى شود (7).
نهايت اين كه محمدبن زكرياى رازى در كتاب 
منطقى  تحليل  و  عقل  ره يافت  با  روحانى  طب 
آن  در  كه  مى كند  بررسى  را  نفس  بيمارى هاى 
و  عشق  را  نفس  بيمارى  مهم ترين  و  نخستين 
دوستى مى داند (8). در اين بررسى او عشق را از 
گونه رذليت محض مى داند كه هيچ جهت عقل 

در آن وجود ندارد (9). 
قدرى  كه  ا  ر عشق  به  رازى  ه  نگا علت 
بودن  فيلسوف  در  بايد  مى آيد  نظر  به  غيرعادى 
او و ارزش گذارى بيش از حد به عقل تصور كرد

زيرا عقل گراى مطلق نفى احساس مى كند كه به 
تبع آن عشق و دوستى طرد مى شود. اين نظر با 
زيرا  مى باشد،  تناقض  در  انسان  وجودى  ساختار 
بايد  كه  است  احساس  و  عقل  از  تركيبى  انسان 
اصلاً  اين كه  نه  باشد  عقل  كنترل  در  احساس 
وجود نداشته باشد. شايد رازى به عشق الهى كه 
عشق به وجود فناناپذير است معتقد بوده باشد كه 
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منابع

آن  به  اشاره اى  نوشتار،  اين  منبع  مقاله  در  البته 
نشده است و به كاوش بيشتر در آثار ديگر رازى 
نيازمند  است. اين مطلب با استدلال رازى مبنى 
بر فناپذير بودن معشوق در هر صورت هم خوانى 

دارد و مى تواند مورد بررسى قرار گيرد.
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